
مكعب سفيد

روايت آثار «زنده رودى» 
در گالرى ساربان

ــه  ــاربان از روز جمع ــرى س شـرق: گال
دوم خرداد1393 ميزبان نمايشگاهى از آثار 

«محمود زنده رودى» است. 
ــر از اين  ــامل 25 اث ــگاه ش اين نمايش
هنرمند است كه با تكنيك كلاژ و اكرليك 
در ابعاد مختلف (حداقل 80×80 و حداكثر 
162×97 سانتيمتر) روى بوم خلق شده اند. 
محمود زنده رودى نقاش خاطرات، يادبودها 
و ارزش هاى فرهنگى است كه بخش اعظم 
ــته و تجربه ها  ــود را در آن زيس حيات خ
ــارش را نه زنده رودى  ــت. او آث آموخته اس
بلكه زنده امضا مى كند. محمود زنده رودى 
ــد اما به  ــى مى كن ــت كه نقاش سال هاس
ــبب دورى از ايران نامش براى بسيارى  س
ناآشناست ولى او ده ها نمايشگاه در سراسر 
ــا تكنيك ويژ ه اى كه در  دنيا برپا كرده و ب
حرفه هنرى اش به كار مى گيرد سبك نوينى 
در نقاشى و مجسمه سازى بدعت گذاشته 
ــده  ــت كه در اروپا و آمريكا شناخته ش اس
است. شخصيت هنرى محمود زنده رودى 
در جامعه اى شكل گرفته است كه هر نوع 
ــتازى جز  بدعت هنرى يا به اصطلاح پيش
ــه هاى عميق فرهنگى و  وابستگى به ريش
ملى امرى دشوار و محال است و شايد هم 
ــه دهه زندگى در غرب آن هم در  بيش از س
فرانسه جوانه هاى تازه اى از يادبودهاى ايران 
را در دل او رويانده و هنرمند را با حالتى از 
حسرت و نوستالژى و با استفاده از تكنيك 
ــانده  ــوى خلق تابلوهايى كش غربى به س
ــت از خواب و  كه حاصلش آميخته اى اس
واقعيت.  نمايشگاه آثار «محمود زنده رودى» 
ــاعت 16 تا 20  ــاه 1393 از س دوم خردادم
افتتاح مى شود، اين نمايشگاه تا 12خرداد 
همه روزه به جز سه شنبه ها از ساعت 16 تا 
20 ادامه دارد.  علاقه مندان مى توانند براى 
ــاربان، واقع  ــد از اين آثار به گالرى س بازدي
در خيابان شهيدبهشتى، خيابان صابونچى 
ــماره 8  ــت، ش (مهناز)، كوچه مهماندوس
ــن 88504226  ــماره تلف مراجعه يا با ش

تماس حاصل كنند. 

رقم

نمايش آثار خوشنويسى 
دختر فتحعلى شاه

ــى رجال،  ــر تاريخ ــش  صد مه شـرق: نق
ــاهير، بانوان خوش نويس،  ــلاطين، مش س
اديبان و كاتبان مشهور كه روى نسخه هاى 
خطى گنجينه كتابخانه و موزه ملى ملك 
حك شده اند، به نمايش درآمده است. اين 
نمايشگاه كه «نقش نام» نام دارد دربرگيرنده 
ــن آثار  ــت. اي ــش صد مهر تاريخى اس نق
برگرفته از نسخه هاى خطى مربوط به رجال، 
سلاطين، مشاهير، بانوان، اديبان و كاتبان 
ــت. مهرهاى تاريخى به نمايش درآمده  اس
در اين نمايشگاه، در دسته بندى موقعيت 
ــينه،  ــى صاحب آن به همراه پيش اجتماع
ــوع مضمون هاى مهرها عرضه  كاربرد و تن
ــا از دوره هاى تاريخى  ــده اند. اين مهره ش
متعددى مانند صفوى، قاجارى سلجوقى، 
ــلام  ــده هاى ميانى اس تيمورى و حتى س
انتخاب شده اند. به عنوان نمونه در ميان اين 
نسخه ها، نسخه اى مربوط به «جمع و خرج 
خراسان و سيستان»، نسخه هايى مربوط به 
كتابخانه شاهزاده فرهاد ميرزامعتمدالدوله و 
ــى ام سلمه، دختر هنرمند  آثار خوش نويس
ــاه و مهر شخصى   خوش نويس فتحعلى ش
ــن  ــور دارد. اي ــگاه حض ــن نمايش او در اي
ــه كتابخانه و موزه  آثار برگرفته از گنجين
ــاى  ــت. علاقه مندان براى تماش ملك اس
ــت و خرداد  اين آثار مى توانند در ارديبهش
ــاعت 8:30 تا  ــال جارى، همه روزه از س س
16:30، پنجشنبه ها تا 15:30 به موسسه 
كتابخانه و موزه ملى ملك به نشانى «ميدان 
امام خمينى(ره)، سردر باغ ملى، محوطه باغ 

ملى، خيابان ملل متحد» مراجعه كنند. 

اتاق روشن

 در حاشيه نمايشگاه گروهى «اين روزها»
داستان امروز

شيوه ديدن ما تحت تاثير چيزهايى است كه به آن باور داريم. تصوير، 
ظاهر يا مجموعه اى از ظواهر است كه از مكان و زمانى كه در ابتدا آن را 
ساخته و ضبط  كرده، منفصل شده است. هر عكس به شيوه اى از ديدن 
تجسم مى بخشد. به اين خاطر كه عكس ها برخلاف آنچه غالبا پنداشته 
مى شود صرفا ثبت مكانيكى نيستند. هر بار كه به عكسى نگاه مى كنيم 
آگاه هستيم كه عكاس كادرى را از ميان ساير كادرهاى ممكن، گزينش 

كرده است. شيوه ديدن عكاس در انتخاب موضوع انعكاس مى يابد. 
ــگاه گروهى عكس «اين روزها» گزينش هايى است كه شيوه  نمايش
ــان  ــام گروهى «عصر جمعه» را به ما نش ــدن هنرمندان جوانى با ن دي
ــگاه جمعه 19ارديبهشت ماه در گالرى  مى دهد. بخش اول اين نمايش
ــد و بخش دوم در 26ارديبهشت بازگشايى خواهد شد.  آرته افتتاح ش
عكس هاى به نمايش درآمده را بيشتر مى توان در زمره عكاسى مستند 
دانست. همانطور كه در مقدمه كاتالوگ آمده است: «همچنان كه زمانه 
ــان، برآمده از هويت  ــان به اعتراف اكثر جامعه شناس ــا و اين روزهايم م
چهل تكه اى است كه با گوشت و پوست و استخوان حس اش مى كنيم، 
ــت از انواع نگاه هاى  عكس هاى به نمايش درآمده مجموعه متنوعى اس
عكاسى معاصر به جامعه و حريم خصوصى افراد و البته جست وجويى 
ــنيده ايم اما  براى بيان معانى تازه اى از واژه هايى كه بارهاوبارها آن را ش

حالا به عكس بدل  شده اند.» 
ــعى در  ــى در روزگار خفا» س ــا مجموعه «مهمان ــعيد برآبادى ب س
ــى دارد. عريانى درون هر يك از  ــان دادن آزادى هاى حريم خصوص نش
آدم ها در لحظات متفاوت ميهمانى مانند سيگاركشيدن دسته جمعى 

ــپزخانه يا سكوت لحظه اى و انفرادى هر يك از آدم ها در  مردان در آش
گوشه اى از ميهمانى كه نشان دهنده تنهايى هركدام در ميان يك جمع 
كوچك است. اما باوجود چند عكس خوب و ناب، تعداد زياد عكس ها كه 
لزوما يك حس مشترك را بيان نمى كردند به كليت كار صدمه زده بود. 
امير بهرام نيا كه با عكس هاى پلكان هاى برقى در ايستگاه هاى مترو بدون 
ــافران و آدم هاى ديگر با عنوان «تنگنا» حس يك قبرستان  حضور مس
ــفيدبودن عكس ها به القاى  خالى در زيرزمين را بيان مى كرد. سياه وس
اين حس كمك مى كرد ولى تكرارى بودن اين ايده بين عكاسان خارجى 
ــارايى با مجموعه عكس  و ايرانى نقطه ضعف اين مجموعه بود. بابك س
«مهاجرت» به موضوع مهاجرت پرداخته بود. عكس هاى رنگى از محيط 
داخلى كمپ هاى مهاجران در استراليا، بدون حضور آدم ها و در سكوت 
سنگين غربت كه اتفاقا همين مساله مانند اكثر آثار هنرى ديگر كه به 
ــش مى شود كه اگر  موضوع مهاجرت مى پردازند باعث ايجاد يك پرس
مهاجرت در بازنمايى اين هنرمندان اينقدر تلخ و غريب است و هيچ گونه 
ــت عمده اى  ــدارد چرا روند مهاجرت ادامه دارد و بازگش وجه مثبتى ن
انجام نمى گيرد. به نظر مى رسد نشان دادن وجه تلخ مهاجرت در ايران 
ــده است. آزيتا عليزاده با اينستاليشن عكس  تبديل به يك «مُد روز» ش
«سرگشتگى» و تصاوير محو زنى در ميان خرابه و ويرانه ها و استفاده از 
آينه اى در كف نمايشگاه و چيدمان عكس ها كه فضاى مكعب مستطيل 
ــت حس تنهايى و  فرضى كوچك و خفه اى را ايجاد مى كرد مى خواس
خفقان زنانه را بازنمايى كند. جدا از سانتى مانتال بودن اين عكس ها، نحوه 
ــگاه و نحوه ديدن عكس ها  چيدمان هيچ گونه تاثيرى بر فضاى نمايش
ــت. اما بهترين اثر نمايشگاه «پيكسل» غزل فتحى بود. قابى  نمى گذاش
بزرگ كه در آن پرتره هر زن و مردى در كنار عكسى از محيط زندگى 
خصوصى اش قرار داشت و در آن قاب بزرگ هويت افراد مانند پيكسل 
كوچكى بازنمايى شده بود. فتحى با اين اثر وارد ساحتى از هنر معاصر 
شده است كه جذاب و موضوع روز است و آن پاسخ به اين سوال است 
كه چگونه هويت فردى مان را مى فهميم و چگونه بازگو و ارايه مى كنيم؟ 
البته ارايه اثر مى توانست بسيار بهتر و مانند خود موضوع كمى رازآميز 

باشد تا مخاطب هم بتواند در كشف اثر سهيم باشد. 

هنر
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صفحه 8 ديكته نانوشته غلط ندارد، گفت وگو با «داوود ميرباقرى»

صفحه 8 با سرگرد سرخى زندگى مى كنم، گفت وگو با «حميدرضا آذرنگ»

صفحه 10 روزنامه

كامـران عدل يك عكاس اسـت؛ يك عكاس مدرن به معنـاى دقيق كلمه. او 
هنـوز در دهه 80 عمـرش پرتوان و بى وقفه عكس مى گيرد و به هر گوشـه اى 
سـرك مى كشد. آنچه پيداست عكاسـى براى او خود زندگى ست نه بخشى از 
آن. شصتمين سـالگرد آغاز عكاسى او بهانه اى شد براى يك گفت وگو. درباره 
نمايشگاه اخيرش، آمال و آرزوهاى بربادرفته و نيامده تا جريان عكاسى معاصر 

ايران. آنچه در پى مى آيد ماحصل اين گفت وگوست. 

نخسـت از آمال و آرزوها شروع كنيم. گويا استقبال خوبى از نمايشگاه  �
اخيرتان در گالرى اعتماد شده... 

بله، برخلاف انتظارم استقبال مردم از اين نمايشگاه خيلى خوب بود. برداشتم 
اين بود كه مثلا 20 تا 30 عكس به فروش برسد اما با وجود قيمت پايين كارها 
ــده  ــته ام. در ضمن گويا قرار ش تا امروز نزديك به 30ميليون تومان فروش داش
ــتان مجموعه اى از كارها را خريدارى كند. يك مجموعه دار  يك موزه از انگلس
مازندرانى هم يك دوره از كارها را براى يك موزه خريدارى كرده. اين مجموعه 
شامل صداثر بوده كه به مناسبت شصتمين سالگرد آغاز عكاسى ام 60 اثر از آنها 

به نمايش درآمده است. 
به نظر شما طنزى كه در اين كارهاست موجب فروش بالاى آنها نشده؟  �

بله، من هم فكر مى كنم طنز اين عكس ها بسيار تاثير گذار بوده
البته شيوه ارايه كارها هم خيلى به جذب مخاطب كمك كرده.  �

ايده نوشتن زير عكس ها و شكل برش آنها مربوط به دوره بچگى من مى شود. 
ــتن زير عكس ها) برايش  چون هركس آلبوم هاى مرا مى ديد اين موضوع (نوش
جذاب بود. در اين نمايشگاه از آن ايده استفاده كردم. عكس ها كاملا آنالوگ بوده 
و با اولين دوربين زايس و هاسلبلادى كه وارد ايران شده، گرفته شده اند. دوربين 
زايس را سال 1960 خريده ام. آن زمان در فرانسه نجات غريق يك استخر بودم 

و با پول آن كار، اين دوربين ها را خريدم. 
چه مدت طول كشيده تا اين مجموعه تكميل شود؟  �

براى عكس هاى كوچك يك سال وقت گذاشتم اما عكس هاى بزرگ قديمى 
هستند. 
جايى گفته بوديد كه تجربه كردن را دوست داريد، فكر نمى كنيد برخى  �

تجربه هاى شما ناموفق بوده؟ 
معتقدم تجربه كردن خيلى خوب است. بچه كه بودم يك روز زمين خوردم، 
شروع كردم به گريه كردن، يك نفر من را بلند كرد و تكاند و گفت يك سانت 
بزرگ شدى. من يك سانتى متر را نفهميدم اما بزرگ شدن را متوجه شدم... از آن 
روز از تجربه كردن نمى ترسم. تمام كارهايى كه در ايران كردم مثل مجله معمارى 
ــى دى) و مجله عكاسى اينترنتى (سال 2002)، زمين خوردم اما مهم  (روى س
نيست؛ مهم اين بود اگر اين كارها را نمى كردم افسوس مى خوردم. الان مى توانم 
بگويم اولين مجله هاى اينترنتى را راه اندازى كردم. فكر مى كنم كارى را كه بايد 
مى كرده ام انجام داده ام. اينكه از كارها استقبال شده نشان مى دهد كه من كارم 

را درست انجام داده ام و تجربه خوبى بود. 
شـما طى اين سـال هايى كـه كار كرده ايد در هيچ نمايشـگاه گروهى  �

شـركت نكرديد يا در دوسالانه ها و اكسپوها حضور نداشتيد و داورى هيچ 
نمايشگاهى را نپذيرفتيد، علت اين همه كناره گيرى چه بوده؟ 

ــه بخواهند چه نخواهند  ــام عكاس هاى ايران چ ــتم كه تم من آدمى هس
شاگردهاى من هستند. چون اين نوع عكاسى را من به ايران آوردم، در نتيجه 
ــان كردند اما  من با اينها رقابتى ندارم. اينها من را عضو افتخارى انجمن هايش
نمى توانم بروم عضو يك انجمن شوم چون انجمن هاى ديگرى هم هستند. در 
ضمن نمى توانم بروم با كسى بنشينم جر و بحث كنم كه آقا نظر من اين است 
و بشنوم اشتباه مى كنى. در نتيجه داورى هم نمى توانم بپذيرم. در واقع مناسبتى 
نمى دانم كه در نمايشگاه گروهى شركت كنم. اگر از من براى امور خيريه كارى 

خواسته اند، شركت كردم ولى نمايشگاه گروهى نه. 
مقصودم نمايشگاه هاى گروهى اى است كه هم نسل هاى شما برگزار كرده اند.  �

درواقع اولين گروه عكاسان ايران منظورم هست. مثلا بعضى هم دوره هاى شما 
اظهار مى كنند كه داورها را قبول ندارند كه بخواهند براى نمايشگاهى كار ارايه 

بدهند، مى خواهم بدانم شما در اين مورد چه نظرى داريد؟ 
اعتقادى به اين ندارم كه كارم داورى شود. ببينيد زمانى 
ــنواره اى دوم شده بود در  آقايى دوتا عكس داده بود و درجش
ــعور عكاسى نداشت. تمام عمر با همين  صورتى كه اصلا ش
ــرى عكس  ــده. بعضى از اينها يكس ــا عكس مدعى ش دوت
گرفته اند كه 40 سال است دارند با همان ها خودشان را نشان 
مى دهند ولى من روزمره عكاسى مى كنم. حجم عكس من 
با اينها قابل قياس نيست. تعداد نمايشگاه هايى كه در موزه 
ــه  هنرهاى معاصر برگزار كردم اصلا با كار اينها قابل مقايس

نيست؛ فقط نمايشگاه هاى من، نه مجموعه هايم. 
الان اصطلاحى رايج شـده با عنوان عكاسى معاصر  �

ايران يا عكاسان معاصر ايران كه گروهى دارند اين جريان 
را نمايندگى مى كنند و عكاسى معاصر به نام اين مجموعه 

افراد شناخته مى شود... 
ــان را  ــم نه كارهايش من اصلا نه اين آدم ها را مى شناس
ديده ام. اصلا فرصت اين را ندارم كه ببينم كى چى كار كرده 
ــت از اينكه با دوربين گرفته شده؛  بگويم عكس عبارت اس
ــده باشد. خودِ خودِ  ــده و چيزى به آن اضافه نش كراپ نش

عكس باشد. اگر شما به يك عكس دست بزنيد از حيطه عكاسى بيرون مى رود. 
ــى در دنيا اين را عكس مى داند كارشناس نيست. حالا مى خواهد  اگر هم كس

كريستيز باشد يا هرجاى ديگر. عكس بايد خودش باشد. 
يعنى شما با فتومونتاژ يا عكس كارگردانى شده يا هر ژانر ديگر مخالفيد؟  �

ــما وقتى داريد عكاسى مى كنيد همه چيز را طراحى مى كنيد، آن موقع  ش
ــما عكس مى گيريد يا در عكاسى تبليغات همه چيز طراحى  مدل مى آيد و ش
شده است. من تجربه اين كار را در فرانسه دارم، آن هم در حرفه اى ترين شكل 
ــى تبليغات است نه سر هم كردن. اگر هم الان كسى  ممكن. اما آن ژانر عكاس
مى رود قصه سرايى مى كند آن هم جزو عكاسى به حساب مى آيد. عكسى است 
كه ساخته شده و اين چيز جديدى نيست. شما اين را در كارهاى كارتيه برسون 
و كاپا هم مى بينيد. همان عكس كاپا (تير خوردن سرباز) ساختگى است، اين كار 
جديدى نيست. اما از دوره ما يعنى دهه 60 به بعد عكس ساختگى كنار مى رود، 
ــويم كه اولِ دوره  ــى مدرن مى ش ــى جنگ و خبرى وارد دوران عكاس با عكاس
عكاسى كبير است كه بعد ها همه آمدند به سمت عكاسى. وقتى آمدم تهران، 
ــى من را جدى نمى گرفت. منتها شش ماه بعد كه شدم عكاس سلطنتى،  كس
ــوند. آقاى بهمن جلالى يا آرشيتكت ها تحصيلات  ــتند عكاس بش همه خواس
ــدند. عكاس شدن عشق مى خواهد.  ــتند كه آمدند و عكاس ش آكادميك نداش
ــما عكس هاى 60سال پيش من را  ــت كه از دوره بچگى مى آيد. ش حسى اس

ببينيد. اين عكس ها قصه دارند. 
از دهه 60 به بعد چه اتفاقى در عكاسى ايران رخ داد؟  �

ــن هنر و عكاسى ورزشى را من به ايران  ــى خبرى را با عكس از جش عكاس
آوردم. از دهه 60 به بعد با تغيير در دوربين ها و تجهيزات عكاسى ماهيت عكاسى 

هم تغيير كرد. 
البته عكاسـى خبرى پيش از شما هم تجربه شده بود. ابراهيم گلستان  �

پيش از شما دادگاه دكتر مصدق را عكاسى كرده بود... 
بله، اما آن شكل از عكاسى خبرى با عكاسى دهه 60 به بعد كه عكاس وارد 
ــود خيلى متفاوت است. شما در اين دوره وارد عكاسى  درگيرى خيابانى مى ش
ــويد. زمانى كه من وارد ايران شدم، همه با دوربين هاى دولنزى و  مدرن مى ش
فلاش براون كتابى كار مى كردند. اولين دوربين هاى پرده اى و هاسلبلادى را من 
به ايران  آوردم. با دوربين هاى خودم براى تلويزيون عكاسى مى كردم تا زمانى كه 

دوربين هاى نيكون به بازار آمد و براى تلويزيون دوربين خريديم. 
يعنى از نسل اول عكاس هاى ايران، آن موقع كسى... . �

نه، بودند مثلا حميد مصدق بود اما زود كشته شد، رضا نوربختيار هم كلا 
كار تبليغات مى كرد و يك آقايى هم بود به اسم مهدى خوانسار كه از خانواده 
فرمانفرما بود و آنقدر وضع مالى اش خوب بود كه به سمت عكاسى نيامد. عكاسى 
 gold finger ــروع كردم. اسم من را هم گذاشته بودند براى موزه ها را من ش

(انگشت طلا)، من روزى 12هزارتومان درآمدم بود. 
با اين تفاسير وضع مالى شما... .  �

آره، براى اينكه انگشتم را فشار مى دادم و پول مى گرفتم. 

شـما ويژگى هاى جريان عكاسـى معاصر ايران را چه مى دانيد؟ تعريف  �
شـما از عكاسى معاصر چيست؟ ببينيد ما الان از دوره مدرن گذر كرده ايم 
و طى چند دهه اخير جريان هاى پست مدرن و در واقع تنوع زيادى در شيوه 
عكاسـى پديد آمده كه تعبير هنر معاصر را برايش به كار مى برند، شما چه 

مولفه هايى براى اين موضوع در نظر داريد؟ 
ــت. فايل  ــود كه اين كار يك عكاس اس ببينيد اول بايد براى من معلوم ش

ــته باشد و مشخص شود كه اين عكس كادر نشده، شما در گذشته  Raw داش

اگر مى خواستيد وارد عكاسى هنرى شويد از شما فيلم را هم مى خواستند ببينند 
تو ديد كادر بندى درستى  دارى يا نه، اگر فيلم و عكست يكى بود، تازه عكست به 
مسابقه راه مى يافت. حالا وقتى يك گرافيست مى آيد يك عكسى را سرهم بندى 
مى كند اينكه ديگر عكس نيست چه تفاوتى بين من هست كه سر ضرب مى روم 
ميدان راه آهن عكس مى گيرم، امنيت ملى من را دستگير مى كند با كسى كه 
پشت كامپيوتر نشسته و دارد عكس روى هم مى اندازد، تفاوتى بايد بين ما باشد. 

اگر او عكاس است پس من هيچ كاره ام. 
شما وقتى عكس را دستكارى مى كنيد وارد حيطه فتوگرافيسم مى شويد، 
اينها فتوگرافيست هستند نه عكاس توى اين شيوه هستند نه عكاسى در نتيجه 
ــما ابهت آن عكس معروف فرنود را با  ــيوه و گروه ها ندارم. ش ارتباطى با اين ش
عكس هاى ديگران مقايسه كنيد. آن عكس وارد تاريخ عكاسى مى شود نه اينها 
اما به هر شكل يك جريان به عنوان عكاسى معاصر ايران شناخته مى شود كه 
مثلا در حراجى ها هم شركت مى كنند. اين باند بازى ها همه اش گذرا هستند. 
اساس بر آنهايى هست كه عكس درست و حسابى مى گيرند آنها در تاريخ عكاسى 

مى مانند. كار اصل خودش را نشان مى دهد... . 
شما اول يك تعريف بدهيدكه كجا عكاسى را رسانه مى دانيد و كجا هنر؟  �

ــت. شما نمى توانيد با  ــى را هنر نمى دانم عكاسى يك شغل اس من عكاس
يكسرى عكس كه در سال به 10هزاردلار مى فروشيد هزينه يك سالتان را تامين 
كنيد. عكاسى كار اولش رساندن موضوع است به واسطه تصوير، در هر گرايشى، 
بعد بين اينها عكس هايى پيدا مى شود كه يك زيبايى شناسى از نظر فرم و... دارند 

كه آنها را مى توانيد بفروشيد. 
خب، شما در عكس هاى سيب زمينى ها يا مفتول ها يك نگاه فرماليستى  �

داشتيد نه رسانه اى... .
من وقتى سيب زمينى ها را عكاسى مى كردم وقتى ديدم با عكس هاى«هنرى 
مور» شبيه هستند آمدم نورپردازى كردم كه فرم سيب زمينى را بيرون بكشم. 
فرم هنرى مور را نگه دارم كه مشخص باشد سيب زمينى هستند و اين يعنى نگاه 
ــه، چهار دوره من آمدم توى استوديو نورپردازى كردم اما بعد دوباره  عكاس، س
آمدم فضاى بيرون را عكاسى كردم كه اصلا هنرى نيست اما همه اش را فروختم. 
من باب شدم كه عكاسى هنرى در اين مملكت باب شد با نمايشگاهى كه در 
گالرى برگ برگزار كردم، آنها آن موقع كجا بودند، عكاسى يك رسانه است حالا 

اگر يك نگاه خاص، فرم و... را هم همراه داشته باشد، مى تواند هنر تلقى شود. 
اما اگر صرفا نگاه رسانه اى باشد بحث خلاقيت چه مى شود؟  �

اول بايد عكس را تعريف كرد و عكس آن چيزى است كه شما ثبت كرديد 
ــود، مى شود فتوگرافيسم و ديگر عكس نيست حالا  اگر چيزى به آن اضافه ش
ــت گالرى دار دوست داشته باشد يا آقاى فلان و خانم بهمان دوست  ممكن اس
 Tif داشته آن را هنر بدانند اما به نظر من آن عكس نيست. شما اگر يك عكس
ــت بلكه بايد فايل Raw را ارايه  با jpg بگيريد و ببريد دادگاه مورد قبول نيس
بدهيد و اين همه جاى دنيا مرسوم شده و اين يعنى اصالت عكس حالا اگه من 
يك عكس مى گيرم كه كادر بندى دقيق و درستى دارد و حرفى براى گفتن، اين 
تنها رسانه نيست اين يعنى نگاه عكاس، يعنى خلاقيت عكاس، شما بايد آنالوگ 
فكر كنى و عكس بگيرى آنجاست كه خلاقيت و نگاه عكاس مشخص مى شود. 

اما هنر ديجيتال ماهيت عكاسى را كلا تحت تاثير قرار داده.  �
قبول دارم اما اسمش را عكاسى نگذاريد. بگذاريد ديجيتاليسم. من اينها را قبول 
ندارم شما نمى توانيد كار كسراييان يا افشين بختيار را با اينها مقايسه كنيد چون اينها 
عكاسند نه آنها. اينها هستند كه وقت مى گذارند براى عكاسى و زحمت مى كشند، 
اينها هستند كه نگاه عكاسانه دارند اين جوان هايى كه عكاسى خبرى مى كنند و 
هرسال مهم ترين جايزه هاى جهانى را برنده مى شوند عكاسند. باندبازى هاى حراج 

كريستى و اينكه پشت كامپيوتر بنشينى و مونتاژ كنى كه نشد عكاسى. 
 شـما شكست فروش اكسـپوها و دوسـالانه ها را هم ناشـى از همين  �

مى دانيد؟ 
ــت به جز بعضى هنر پيشه ها كه آنها  بله به خاطر اينكه اينها به دردبخور نيس
هم اسمشان مى فروشد، نه كارشان، مابقى فروشى ندارند به خاطر اينكه كارشان 
حرفه اى نيست. يك عده ديگر زحمت كشيدند كه عكاسى ايران به اينجا رسيده 
ــز مى دهند كه جريان معاصرند؟  آن وقت اينها مى آيند پ
ــا انداختيم. با كار ما  ــى را در ايران ج ما بوديم كه عكاس
ــد در ايران نمايندگى زد نه اينهايى كه  بود كه كداك آم
شده اند داعيه دار جريان معاصر. در دوره فيروز شيروانلو بود 
كه زيربناى هنرهاى معاصر ايران پايه ريزى شد. اينها چه 
كردند. آن دوره موزه ها و فرهنگستان ها را درست كردند. 
كلكسيون هاى موزه هنر هاى معاصر كه يكى از مهم ترين 
مجموعه هاى دنياست آن دوره خريدارى شد، نه دوره اين 
آقايان. آخر اينها براى هنر معاصر چه كردند جز باندبازى و 

دلال بازى. اينها جايى در تاريخ عكاسى ايران ندارند. 
� و به عنوان سوال پايانى چه برنامه هايى در آينده داريد؟ 
برنامه آينده ام عكاسى از ميراث فرهنگى ايران در خارج 
ــور است. يك ماه ديگر مى روم گرجستان كه از سه  از كش
ــالن اپراى تفليس كه مثل  ــاختمان كه يكى از آنها س س
ــت و يك شهر كه مربوط به دوره  عمارت هاى اصفهان اس
هخامنشى است عكاسى كنم. بعد نوبت به هرات و سمرقند 
و بخارا و بعد هم ميراث فرهنگى ايران در عراق مى رسد. 
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من عكاسى را هنر نمى دانم عكاسى يك شغل است. شما 
نمى توانيد با يكسرى عكس كه در سال به 10هزاردلار 

مى فروشيد هزينه يك سالتان را تامين كنيد. عكاسى كار اولش 
رساندن موضوع است به واسطه تصوير، در هر گرايشى، بعد بين 
اينها عكس هايى پيدا مى شود كه يك زيبايى شناسى از نظر فرم 

و... دارند كه آنها را مى توانيد بفروشيد
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